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كبريمحمودي

سن که بالا می رود، تجربه ها بيشتر و 
مفيدتر می شوند. مجله اي كه اكنون 
در دست شما خواننده ي گرامي قرار 

دارد، هرچند بيست وپنج بهار را پشت 
سر گذاشته، اما دويستمين شماره اش 

را تجربه مي كند. اين مجله هر سال 
هشت بار متولد مي شود؛ از مهر تا 

ارديبهشت. هر شماره از مجله پر است 
از تجربه هاي بسيارِ شما آموزگاراني كه 
علاقه مند و دغدغه مند بوده ايد. نگاهي 
گذرا به اين دويست شماره كافي است 

تا دريافت، اهم مطالب آن تجربه هاي 
آموزگاران ايراني اند و بس! 

به بهانه ي دويستمين شماره ي مجله، 
مروري مي كنيم دويست بار تولد را؛ 

دويست بار شروع زندگي را.  

رشد  آموزش ابتدايي در مرحله ي 
كودكي؛ تولد تا نه سالگی، به 

تولد يك مجلهسردبيری محبت الله همتي 
خانم محمودی، ســردبیر رشد آموزش 
ابتدایی، پیامی برایم فرســتاده بود که 
دویســتمین شــماره ی مجله  در شرف 
انتشار است، جا دارد من به عنوان اولین 
ســردبیر، یادداشــتی بنویسم برای این 

شماره از مجله.
 یادداشــت را که خوانــدم، بلافاصله در 
ذهنم حســاب و کتــاب کــردم، ۲۰۰ 
شماره! اگر هر سال هشت شماره منتشر 
شده باشد، یعنی ســال تحصیلی جاری 
بیســت وپنجمین دوره ی انتشــار مجله 
اســت. 25 سال از انتشــار مستقل رشد 
آموزش ابتدایی گذشته است. در طول این 
مــدت نزدیک به 100هزار صفحه مطلب 
تألیف، ترجمه، آماده سازی و صفحه آرایی 
شــده است. شــمارگان مجله از 10 هزار 
نسخه تا 80هزار نسخه هم چاپ و توزیع 
شــده و در کنار این ها، ویژه نامه هایی هم 
بنا به ضرورت دراین سال ها به زیور طبع 
آراسته شده اند. این همه میّسر نبوده، مگر 

با کار منسجم سازمانی و برنامه دار.
امــا پیش تــر از ایــن، یعنــي از ســال 
تحصیلــی1367-1366، رشــد آموزش 
ابتدایی طی 10 ســال داخل رشد معلم 
منتشر می شد که  سردبیري چهار سال از 
آن را سيدرضا رضوی بر عهده داشت، 
چهار سال دیگر را مجتبی مصدقی نيک 

و دو سال را نگارنده.

دوصد 
بـار 

رشد زندگي شــماره ی  نخستين  »اينک 
در  الهي  به لطف  ابتدايــي  آموزش 
دســت معلمان عزيز قــرار گرفته 
اســت. خداي را به شكرانه ی اين 
توفيق ســپاس مي گوييــم و از او 
نخستين  كه  راهي  براي ســپردن 
قدم را در آغاز آن برداشته ايم، مدد 

مي طلبيم.«
 آنچه خوانديد، نخستين جمله هاي 
دكتر حدادعادل درباره ی انتشــار 
اولين شماره ی ويژه نامه ی »آموزش 
ابتدايي« در رشد معلم بود؛ در سال 

تحصيلي ۱۳66-۱۳67.
مجله ي رشد آموزش ابتدايي حدود 
ده  سال )۱۳66 تا ۱۳76(، به صورت 
ضميمه، بخشي از مجله ی رشد معلم 
بود و پس از آن،  با تجربه اي موفق 
و در پي درك ضرورت و لزوم انتشار 
اين حساب،  با  آن، مستقل شــد. 
مجله ی رشد آموزش ابتدايي از مهر 
اولين   ۱۳76-۱۳77 تحصيلي  سال 
شماره ی مستقل خود را تجربه كرده 
است؛ به سردبيري محبت الله همتي. 
از دوره ی نوزادي و نوپايي مجله كه 
بگذريم، آقاي همتي حدود 69 شماره 
از اين مجله را ســردبيري كرد. در 
طول اين سال ها مجله با موضوعات 
اين چنين  و  منتشر شــد  متنوعي 
مجله ی رشــد در مسير رشد قرار 
گرفت. آموزش درس ها و همراهي با 
كتاب هاي درسي، روش هاي ابتكاري 
در آمــوزش، گزارش هاي مرتبط با 
تربيتي،  تحقيقات  ابتدايي،  دوره ي 
بازي هاي كودكي، كتاب هاي معلمي 
و اخبار حــوزه ي ابتدايي از جمله 
مطالب مجلــه بودند. اگر مايليد به 
نگاهي  مجله  سال هاي  آن  فهرست 
را  پاسخ سريع  رمزينه ی  بيندازيد، 

اسكن كنيد.
از آقاي همتي خواستيم به مناسبت 
دويستمين شماره ی مجله يادداشتي 
بنويسد. يادداشت را با هم بخوانيم:

اولینشمارهيرشدابتدایي
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مجله اي براي 395 هزار مخاطب
اولین بار ایده ی انتشار مستقل رشد آموزش 
ابتدایی را سيدمحسن گلدانساز، مدیرکل 
وقت دفتر انتشــارات، مطرح کــرد. اولین 
شماره ی مجله، مهرماه 1376 منتشر شد. 
در آن سال 395 هزار نفر در دوره ی آموزش 
ابتدایی کشور کار می کردند؛ 6 درصد آنان 
مدرک لیســانس یا بالاتــر، کمی بیش از 
30درصد فوق دیپلــم و 59درصد دیپلم و 
حدود 4درصد کمتر از دیپلم داشتند. بیش 
از 11میلیون نفر دانش آموز در پایه هایی اول 

تا پنجم ابتدایي نیز تحصیل می کردند.
46درصد از معلمان در مناطق روستایی کار 
می کردند. در همان ســال 600 هزار نفر از 
دانش آموزان مردود شده بودند که بیشترین 

مردودی از آنِ کلاس اولی ها بود.
انتشــار مستقل رشــد آموزش ابتدایی در 
چنین شــرایطی، به عنوان ابزاری مناسب، 
ارزان و کارا، می توانســت نقش مهمی در 
آموزش مســتمر معلمان ایفا کند. علاوه بر 
آن، به دلیل پراکندگی مناطق آموزشــی و 
تعداد بسیار زیاد معلمانِ مناطق روستایی،  
نظام توزیع مجله های رشد در سراسر کشور 
بســیار مثمرثمر بود و به مثابه ی وسیله ای 
ارتباطی، از یک طرف بین معلمان و از طرف 
دیگر بین معلمان و حــوزه ی برنامه ریزی 

نقش داشت.
برای انتشار چنین مجله ای نیازمند همکاری 
برنامه ریزی دوره ي  بخش های ســتادی و 
آموزش ابتدایی بودیم. در جلســه ای که با 
مدیرکل وقت دفتر آموزش ابتدایی داشتیم، 
مورد عتاب واقع شــدیم کــه این مجله را 
ما باید منتشــر کنیم نه شــما! پاسخ دادم 
مشــکلی نیست، اما شما ســازوکار انتشار 

مجله را ندارید.
 اولین قدم برای جلب همکاری به بن بست 
رســید. دومین مدعی، گروه ابتدایی دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی بودند 
که اعتقاد داشــتند رشد آموزش ابتدایی را 
ماننــد مجله های تخصصی آن  زمان،  دفتر 

فوق باید منتشر كند.
 اولین قدم تکمیل نیروهاي انســاني مجله 
بود. در زمان شــروع به کار مجله، علاوه بر 
سردبیر، هر مجله می توانست دو نیرو داشته 
باشــد. اولین فرد موردنظــرم خانم کبری 
نيکوخوی منفرد بود. ایشــان را از زمان 

ســرگروهی اش براي پایه ي پنجم دبستان 
در گروه هــای آموزشــی آموزش وپرورشِ 
منطقه ي 10 تهران می شناختم. کارشناس 
آموزش ابتدایی بود و بعدها، در دانش سرای 
تربیت معلم، همین رشته را سال ها تدریس 
کرد. خانم نیکوخوی پس از آن کارشناس 
واحد طرح و برنامه ي دفتر آموزش ابتدایی 
شد. شــروع انتشــار مجله، زمان ریاست 
مرحوم دکتر روح الله عالمی بود.. همکار 
دوم هم خانم بهناز پورمحمد بود  ایشان، 
هم کارشناسی آموزش ابتدایی داشت و هم 

سابقه ي معلمی.
مجرب  ویراســتار  اميرابراهيمی،  ترانه 
دفتر، مهدی کريمخانی، طراح گرافیک و 
مرحــوم مهدی محسنی آهويی، عکاس 
مجله های رشــد، تیم اولیه ي رشد آموزش 

ابتدایی را تشکیل می دادند.
اولین قدم با توجه به هدف های انتشار این 
مجله برداشته شــده بود؛ تشکیل یک تیم 
کاری. دومین قدم تدوین برنامه ي سالانه ي 
انتشــار مجله بود که با مشــورت و کسب 

تجربه هاي کارشناسان تدوین شد.
مهم تریــن ســرفصل محتوایــی مجله در 
طول ســال ها، بــا توجه به رویکرد رشــد 
آموزش ابتدایــی، بخش آموزش بود که به 
زیربخش های آموزش علوم، آموزش ریاضی، 
آموزش جغرافیا، آموزش تاریخ، زبان آموزی 
و... تقســیم می شــد. در بخــش آموزش، 
همکاری کارشناســان گروه های درســی 
در اشــاعه ي برنامه های درسی امری لازم 
و اجتناب ناپذیر بــود و اگر نبود این فضای 

همدلی، این بخش کارآیی نداشت. معلمان 
از این بخشِ مجله استقبال می كردند.

از طرف دیگر ســعی کردیم نقش معلمان 
را پررنــگ کنیــم. اولین مطلــب بعد از 
یادداشــت ســردبیر، تجربه های ســبز با 
موضوع گفت وگو با معلمان بود که زحمت 
مي كشید.  ديزجی  محمدحسين  را  آن 
این گفت وگوها بیشتر در قالب مصاحبه با 
معلمان شهرها و روستاها صورت می گرفتند.
گروهــی از معلمان را ســازمان دهی کرده 
بودیم که مجله ها را بعد از هر شــماره نقد 
می کردند. در این جلسه ها ایده های زیادی 

برای شماره های بعدی شکل می گرفت.
در طول این سال ها تمام سعی گروه  این بود 
که مجله ای خواندنی و مؤثر برای مخاطبان 
فراهم کنیم. ارتباط گسترده تری با استان ها 
و شهرها و روستاها داشته باشیم. از مدرسه ها 
گزارش تهیه کنیم و از نویسندگان بیشتری 
بهره ببریم. ســعی کردیم بیشتر به سمت 

تأمین نیازهای معلمان برویم.
من هشت سالِ شیرین را در چنین فضایی 
نفس کشــیدم، آموختم، رشــد کردم و با 
معلمان بسیاری در سراسر کشور آشنا شدم 
که تلاش دلســوزانه ي آن ها برایم آموزنده 
بود و مرا با موانع و مسائل آموزش وپرورش 

از نزدیک آشنا كرد.
بی شک، حضور نویســندگان زیادی که در 
طول هشت سال، افتخار همکاری مستمر 
با آن ها را داشتم، برایم فرصت مغتنمی در 
راســتای هم آموزی و یادگیری ایجاد کرد.  

سعیشان مشکور باد.
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بادبزن هاي حصيري
اکنــون رشــد آمــوزش ابتدایــی بــه 
دویستمین شــماره ی خود رسیده است 
که 64 شماره ی آن دست پخت مستقیم 
من بوده اســت؛ یعنی افتخار داشــته ام 
از مهــر 1384)شــماره ی پیاپــی70( 
پیاپی  اردیبهشت1392)شــماره ی  تــا 
133(، ســردبیری مجلــه را عهــده دار 
شــوم و از طریق آن با آموزگاران کشور 
ســخن بگویم. علاوه بر این 64 شماره، 
ویژه نامه  در خصوص  ســردبیری ســه 
همسان ســازی بین برنامه های درســی 
دوره ی ابتدایی با برنامه ی درســی ملی 
در سال های آغاز به كار اجرای این سند 
ملی هم بر عهده ام بوده است. به غیر از 
این 9 ســال که تمام زندگی ام با رشــد 
ابتدایی گذشــت، قبل و بعد از آن هم با 
این مجله دمخــور و هم نفس بوده ام. از 
1368 تا 1380 که برای حضور و قبول 
مسئولیت معاونت مجلات رشد به دفتر 
انتشــارات و فناوری آموزشی فراخوانده 
شــدم، معاون آموزشــی یکی از مناطق 
جنوبی تهران بودم و به فراخور سِــمت 
آموزگاران  در جمع  می بایست  اداری ام، 
حاضر می شــدم و دربــاره ی موضوعات 
مبتلابه ی علمی و اجرایی دوره ی ابتدایی 
برایشان ســخن می گفتم. یکی از منابع 
من برای آماده کردن متن و محتوای این 
ســخنرانی ها، مجلات رشد بود و در این 
میان، رشــد ابتدایی زمانــی که دور ه ی 
جنینی خود را با صفحاتی مســتقل در 

درون رشــد معلم طی می کرد و قبل از 
اینکه به مانند مجله ای مســتقل در مهر 
1376 منتشر شــود، یکی از اصلی ترین 
منابــع مطالعاتی ام بود. در ســال هایی 
هــم که معــاون مجــلات رشــد بودم 
)مهر۱۳۸۰تا مهر1385(، به دلیل سِمت 
اداری ام، مجبــور بودم همه ی مجله ها را 
پیش از چاپ بخوانم. البته این در مورد 
رشد ابتدایی، توأم با اجبار اداری نبود و 
یکی از مفرح ترین زمان های مجله خوانی 
اداری ام، زمانــی بود که رشــد ابتدایی 
می خواندم. در این سال ها و تا مهر1384 
که دوســت خوبــم محبــت الله همتی، 
به اقتضــای تغییر و تحــولات اداری و با 
تصمیم مســئولان وقت دفتر، سردبیری 
را بــه من واگــذار کند، بــا همراهی و 
درخواســت او، مطالب متعــددی را در 
آموزش ابتدایی منتشــر کــردم؛ کاری 
که بعــد از مهــر1392 و تحویل مجله 
به همراه همیشــگی ام اصغــر ندیری و 
سردبیری دوســتان دیگر، همواره ادامه 
داشته اســت و همیشــه مطالبی را در 
رشــد ابتدایی منتشر کرده ام. به عبارت 
دیگر، در تمامی سی وچند سال گذشته، 
این مجلــه جزو دغدغه ها و بخشــی از 
زندگی کاری و فعالیت های نوشــتاری ام 

بوده است.
دویســتم  شــماره ی  بــه  که  اکنــون 
محمودی،  خانم  پیشنهاد  به  رسیده ایم، 
ســردبیر مجله، که خود از سابقون رشد 
ابتدایی اســت و حتی قبل از سردبیری 
من، ویرایش مطالب را با دقت و وسواس 

رشد آموزش ابتدايي  در دوره ي 
نوجواني؛  نه سالگي تا پايان 
شانزده سالگي، به سردبيری 

مرتضي مجدفر 

در  از گذشــت هشت ســال،  پس 
مجدفر  مرتضــي  مهرمــاه۱۳84، 
ســردبيري نهمين دوره ی اين مجله 
را عهده دار شــد. ايشان در دوره ی 
مديرمســئولي عليرضا حاجيان زاده 
آغاز بــه كار كرد و از نه ســالگي تا 
پايان شانزده سالگي، يعني در دوره ی 
با  نوجواني مجله، رشــد ابتدايي را 
همكاري اميد نيايش و اصغر نديري، 
به عنوان مديران داخلي، ســردبيري 
كرد. در كنار آنــان كبري محمودي 
ويراستاري و مهســا قبايي طراحي 
گرافيكِ مجلــه را به عهده گرفتند. 
محتواي مجله در اين دوره »تجربه هاي 
ســبز« را در بر مي گرفت و همچنان 
بحث آموزش، تعليم و تربيت، گزارش و 
گفت وگوهاي مربوط به دوره ي ابتدايي 
از مطالب  معلمان  يادداشــت هاي  و 

اصلي محسوب مي شدند.
 رشد به درستي در مسير رشدش قرار 
داشت و اين ارزشــمند بود. در اين 
ســال ها مجله به صدمين شماره نيز 
رســيد و اين اتفاق ارزشمند گرامي 
داشته شد. مجدفر، در تمام سال هاي 
ســردبيري و پس از آن، از همراهان 
اصلي مجله بوده است و اين همراهي 
ايشان  يادداشت  دارد.  ادامه  كماكان 

را  بخوانيم: 
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انجام می داد، با خاطری خوش و حســی 
زیبا، پذیرفتم که این یادداشت را بنویسم، 
ولی دوســت دارم ســخن خود را با ذکر 
خاطــره ای شــیرین از ســال ها پیش به 

سرانجام برسانم.

با همراهان
همــواره یکی از گله هــای خوانندگان این 
است که کمتر به بازی گرفته می شوند. در 
دوران سردبیری ام، به تأسی از آقای همتی، 
تجربه های  به  را  صفحات درخورتوجهــی 
خواننــدگان اختصــاص دادم. با این همه، 
برخی از مخاطبان، دانســته و ندانسته گله 

می کردند که در مجله دیده نمی شوند.
آن ســال ها که اســیر کرونا نشده بودیم، 
و مسئولان  استانی ســردبیران  سفرهای 
مجله های رشــد رونق گسترده ای داشت. 
در یکی از ســفرها به اســتان یزد رفتیم. 
روز اول به جلســه با مســئولان استان، 
مدرسه هاي  مدیران  و  آموزشی  گروه های 
نواحی یزد گذشت. در روز دوم، سردبیران 
مجلات در گروه های دو یا ســه نفره، عازم 
یکی از شهرها شدند. از من هم خواستند 
همراه با ســردبیر وقت رشــد دانش آموز، 
بهروز رضايی، به آهن شــهر بافق برویم. 
در مســیر، به این فکر می کردم که علاوه 
بر پاســخ گویی به پرسش ها، راجع به چه 
چیزهایــی صحبــت کنم که یــادم افتاد 
چندی پیش، از آموزگاری به اســم خانم 
چاپ  مطلبی  شــهر،  همین  از  صلاحی، 
کرده ایــم. اســم کوچک نویســنده یادم 
رفته بــود. به دفتر مجله زنــگ زدم و با 
تکمیل  اطلاعاتــم  ندیری،  آقــای  کمک 
شــد: فرخنده صلاحی، »کلبه ی علوم که 
قابلیت تبدیل شــدن به کلبه ی ریاضی را 

هم دارد.«
در سالن بزرگی، مدیران و آموزگاران جمع 
شــده بودند. با آقای رضایــی، قدری در 
مورد اهمیت، کارکردها و انواع مجله های 
رشــد و اینکه چگونه می توان از آن ها در 
اســتفاده  یاددهی یادگیری  فرایندهــای 
کرد، توضیح دادیم و نوبت به پرسش های 

حاضران رسید.
بعــد از چند پرســش، خانم مدیــری، با 
حالتی برافروخته، از اینکه مجله پر اســت 
از نوشته های تهران نشــینان و به مناطق 

دورافتاده توجهی نمی شــود، مــا را به باد 
انتقاد گرفت. پرســیدم رشــد ابتدایی را 
می خوانید؟ پاســخش مثبت بود. پرسیدم 
مطلبی از همکاران شهرتان در مجله چاپ 
شــده است؟ این بار پاســخش منفی بود. 
جمع حاضر را خطاب قرار دادم و پرسیدم 
خانم فرخنده صلاحی یا مدیر مدرســه ی 

محل تدریس ایشان، در سالن هستند؟
دســتی از میان جمع بالا رفت و سکوتی 
ســالن را فرا گرفت: »من صلاحی هستم. 
تجربه ی من با نام کلبه ی علوم، در رشــد 
ابتدایی منتشر شد. مدیرم خیلی تشویقم 
کرد، ولی از طرف اداره، هیچ عکس العملی 
دریافت نکردم. چندی پیش از ناحیه ی 3 
مشــهد با من تماس گرفتند. برایم بلیت 
رفت وبرگشــت هواپیما گرفتنــد. دو روز 
اقامت در جوار حرم امام رضا)ع( را نصیبم 
کردند و قرار شد در جلسه ی آموزگاران آن 
ناحیه، راجع به کلبه ی علوم و تبدیل آن به 

کلبه ی ریاضی سخنرانی کنم.«
سکوت سالن از قبل بیشتر شده بود. گفتم 
قبول می کنید کــه نمی توانیم تجربه های 
معلمان همه ی شهرها و روستاها را منتشر 
کنیم. ما دوست داریم مطالب خواندنی تر، 
کاربردی و نوآورانه را منتشر کنیم. از این رو 
ممکن است از فردی که تجربه های خوبی 
دارد، در یک سال، چند مطلب منتشر شود.

چنــد روزی بعــد از بازگشــت از یــزد، 
نامه رسان رشــد، بسته ی مقوایی بزرگی را 
که از آهن شهر پست شده بود، روی میزم 
گذاشت؛ بســته ای از طرف خانم صلاحی 

با نامه ای که از طرف ایشــان نوشته شده 
بــود: »آقای مجدفــر عزيز، عزت و 
احترامــی که رشــد ابتدايی برايم 
فراهم کرد، مثال نازدنی است. علاوه 
بر سفر به مشهد، اکنون توجه همه ی 
نوشته  به  شهرمان  آموزش وپرورش 
و تجربه ی من جلب شــده اســت. 
نمی دانم چگونه از شما و رشد تشکر 
کنم. يکی از صنايع دستی منطقه ی 
ما حصيربافی اســت که من هم در 
اوقات فراغت با آن مشــغولم. چند 
هديه را تقديمتان می کنم. اميدوارم 

خوشتان بيايد.«
داخل بسته، چهار بادبزن دستی حصیری 
سنتی بود که روی آن ها عبارت های »آقای 
مجدفــر، فاطمه خانم، نــگار خانم و بهار 
خانم« )اسامی همســر و فرزندانم( نوشته 
شــده بود. همچنین حصیــری به اندازه ی 
یک متر در بیست وپنج سانی متر با عبارت 
»رشــد آموزش ابتدایی«، از دیگر هدایای 

خانم صلاحی بود.
با وجود تعجــب من، ماجرا بــرای آقای 
ندیری، خیلی توأم با شگفتی نبود. بعدها 
متوجه شــدم خانم صلاحی، قبل از بافت 
بادبزن هــا، با دفتر مجلــه تماس گرفته و 
با اطمینان از اینکه پاســخ گو من نیستم، 

اسامی را از آقای ندیری پرسیده است.
دو تــا از آن بادبزن هــا هنــوز ســالم و 
دســت نخورده اند و یادگاری است ماندگار 
از حضورم در رشــد. بادبزني كه در تصویر 

مي بینید، یكي از آن بادبزن هاست.

رشدآموزشابتدایيمهر90
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 رشدآموزش  ابتدايي  در 
دوره ي جواني؛ هفده سالگي تا 

پايان بيست سالگي، به سردبيری 
آقاي اصغر نديري 

مجله ی رشدآموزش ابتداييِِ هفده ساله 
در سال تحصيلي ۱۳93-۱۳92 به آقاي 
اصغر نديري سپرده مي شود؛ در دوره اي 
كه چند ســالي اســت مديرمسئول 
مجلات نيز آقاي محمد ناصري است. 
نديري دست اين نوجوان هفده ساله را 
مي گيرد و در دوره ی بلوغ همراهي اش 
مي كند. فهيمه دهقان، شهلا فهيمي و 
كبري  داخلي،  مديران   موسوي،  مريم 
محمودي، ويراستار، و پريسا سندسي، 
با او  طراح گرافيك، در اين مســير 
هستند. رشد همچنان در مسير رشد 
اســت. محتواي اين دوره ی مجله نيز 
مباحث مربوط به تعليم و تربيت دوره ي 
تجربه هاي  و  يادداشــت ها  ابتدايي، 
معلمان، معرفي آمــوزگاران خلاق و 
توانمند و كتاب هاي خواندني اســت. 

يادداشت آقاي نديري را بخوانيم:

220 ساله شوي مجله
من از دور شاهدجشن تولدشماره ي صدم این مجله و زحمات دوستاني مانند آقاي دكتر 
مجدفر و دیگراني كه یادشــان به خیر باد، بودم و آن گاه كه ابر و باد و مه و خورشید و 
فلك دست به دست دادند تا اینجانب به سمت سترگ سردبیري مجله برسم، هرروز و 
هر شماره كه مي گذشت، در این اندیشه و خیال بودم كه بهترین  مطالب و جدیدترین 
مباحث و تحلیل هاي تعلیم و تربیت ابتدایي را در رایزني با معلمان مجرب، به بهترین نحو 

و با سرعت و طبق برنامه ي زمان بندي به چاپ برسانم؛ تاشماره ي دویست برسد.
 اما از آن جا كه از قدیم گفته اند چراغ پاي خود را روشــن نمي كند، اینجانب نیز بعد از 
چندسال خدمت، نتوانستم دوباره مستقیم در رشد و بالندگي مجله در دویستمین شماره 
عامل و شاهد باشــم. در مجله دیدم، دنیا كوچك تر از آن است كه من مي پنداشتم؛ از 
طریق آموزگاري گیلاني، دوستي را، بعد از 25 سال دوري، یافتم. هنوزكام من از دید و 
بازدیدهاي كاري و اداري اما صمیمي، شیرین است. سلامت باشد آموزگاري كه از آبادان 
)اروســیه( آمده بود و مي گفت همه آن را با )ارومیه( اشتباه مي گیرند. هنوز وقتي نام 
آموزگار  اهل نجف  آباد را  كه در مجلات تعلیم وتربیتي قلم مي زند، مي بینم، خوش حال 
مي شوم. هنوز یاد تواضع و هنر آموزگار مازني در روستایي از اطراف شهرستان نور هستم 
كه با نغمه ي »ل له  واي«خواني اش مرا ازخود بیخود كرد. آموزگاران آذربایجان و كردستان، 
خراسان و بندر عباس، به ویژه منطقه ي سیریك و همه ي ایران،  از یادم نخواهند رفت. دعا 

مي كنم 220 ساله شوي مجله!
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مســئوليت سنگيني اســت بتوان 
مجله اي را كه 200 شــماره سابقه ي 
درخشــان دارد، در مسير رشد نگه 
داشت. اما اين سنگيني شيرين است 
و شيرين تر مي شود وقتي آموزگاري 
از شهرستاني دور با دفتر مجله تماس 
مي گيرد و  همكار خــود را آموزگار 
موفــق معرفي مي كنــد و از مجله 
مي خواهد روش هــاي موفق او را به 
همكاران ديگر معرفي كنيم. شيرين تر 
مي شود وقتي همكاران از تجربه هاي 
بازخورد  و  مي گيرنــد  درس  هــم 
مي دهند، وقتي اوليا تماس مي گيرند 
و مي خواهند آموزگار فرزندشــان را 
در مجله معرفي كنيم تا بدين تربيت 

قدردانش بوده باشند. 
و حلاوتي چون عسل دارد وقتي شما 
همچنان با مجله ي خودتان در ارتباط 
بنويسيد، درددل  برايش  و  باشــيد 
كنيد، تجربه گرداني كنيد و در مسير 
رشدِ دانش آموزتان از آن بهره بگيريد.  
امسال مجله ي رشد آموزش ابتدايي، 
به منظور  همراه شدن با شرايط آموزش 
به سمت چندرسانه اي شدن  مجازي، 
قدم برداشــته اســت  و مي كوشد 
همچنان با مخاطبان همراه باشــد.   
مجله ي رشــدآموزش ابتدايي مانند 

هميشه در مسير رشد خواهد ماند.
 به اميد خدا.

 رشد آموزش ابتدايي در دوره ي 
جواني؛ بيست ويك سالگي تا پايان 

بيست وسه سالگي، به سردبيری 
آقای عليرضا متولي 

 رشد آموزش  ابتدايي  همچنان 
 در دوره ي جواني؛

آغاز بيست و پنج سالگي، به 
سردبيری خانم كبري محمودي 

 رشد آموزش ابتدايي در دوره ي 
جواني؛ بيست وسه سالگي تا پايان 

بيست وچهار سالگي، به سردبيری 
آقای اصغر نديري 

به ســال تحصيلي 1396-1395 كه 
مي رسيم، يعني از دور ه ی بيست ويكم، 
آقــاي عليرضــا متولــي مجله اي 
بيست ويك ساله را سردبيري مي كند.  
اكنون مجله به شماره ي 166 رسيده 
اســت و محتواي اصلي آن، چنانكه 
بايد باشــد، عبارت  است از: برنامه ي 
درسي، سلامت، مدرسه هاي چندپايه، 
گــزارش، تجربه هاي آمــوزگاران و 
هر آنچه به فعاليــت آموزگارِ دوره ي 

ابتدايي كيفيت و غنا مي بخشد. 
 رشــد همچنان در مســير رشــد 
محمد  آقاي  دوره ها  اين  در  اســت. 
ناصري مديرمســئول مجلات است و 
الهام فراســتي، مديرداخلي، كبري 
محمودي، ويراستار، و ايمان اوجيان، 
طــراح گرافيك، بــا مجله همکاری 
می کنند. رمزينه ي زير را كه پي دي اف 
كامل يك شماره از مجله است، پويش 

)اسكن( و آن را مشاهده كنيد. 

در دوره ي بيست و سوم مجله دوباره به 
او  آقاي نديري سپرده شد. همكاران 
خانم ها الهام فراستي و مريم شهرآبادي 
در ايــن راه همراهــي اش كردند و 
كوشيدند محتوايي علمي و متناسب با 

نياز مخاطبان مجله توليد كنند. 
يكي از صفحه هاي پرمخاطب مجله ي 
اين دوره، صفحه ي مســابقه بود. چه 
بسيار مخاطباني كه همچنان با دفتر 
مجله تماس مي گيرنــد و از خاطرات 
خوب شركتشان در مسابقه مي گويند. 
مجله ي رشد همچنان در مسير رشد 

قرار داشت.
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31 وب سايت/ 31 مجله

تازه وارد دلنشين
به لطف آموزش مجازي

آماده؟
 حركت...


